
یکی اس سزببسان نبپلئون خطبی بشرگی هزتکب و هحکوم بو اعذام 

ضذ، اهب سبعتی قبل اس اعذام، هبدر سزببس جوان خود را بو نبپلئون 

 .بنبپبرت رسبنذ و گزیست و خواىص کزد پسزش را ببخطذ
نبپلئون کو در جزیبن تخلف سزببس جوان بود بو پیزسن گفت: 

 «.نیست هبدر، ببور کن خطبی پسزت قببل بخطص»
یقین دارم کو گنبه پسزم قببل بخطص » پیز سن بی آنکو بتزسذ گفت: 

نیست، كو اگز این طور بود، تو وظیفو داضتی او را ببخطی، حبل 

آنکو چون تو نبپلئون بنبپبرت ىستی هی توانی اس گنبىبن بشرگ 

 «.بگذری
هی دانن کو داری فزیبن هی »نبپلئون سزی تکبن داد، خنذیذ و گفت: 

 .و پسز را آساد کزد« ات ىن قطنگ است فریبکاری دىی، اهب

 


